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ایران دانشجویان بیانیه ی
آن تاريخ و سرزمين این وجدان به خطاب

می کنیم. امضا را بیانیه این ایران، سراسر دانشگاه های دانشجویان ما،

امیرکبیر دانشگاه · تهران دانشگاه · شريف صنعتی دانشگاه دانشجویان
اصفهان صنعتی دانشگاه · الزهرا دانشگاه · علم وصنعت دانشگاه

شیراز دانشگاه · مشهد دانشگاه · تبريز دانشگاه · اصفهان دانشگاه
زاهدان دانشگاه · کرمانشاه دانشگاه · اهواز دانشگاه

سیدنی تا شريف از برلين، تا تهران از — ایرانی دانشجوی هر و

۱۴۰۵ فروردین
می کشد. نفس آن در که است کسی هر به متعلق نیست، گفتمانی هيچ به متعلق سرزمين این
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تاريخ سیاست مدارانِ کوچک ترين و خاورمیانه پلِ بزرگ ترين یک:
ساختمانِ دانشگاه. مسجدِ رفت. حمله زيرِ شريف صنعتیِ دانشگاهِ جنوبِ ،۴۱:۲ ساعتِ ،۱۴۰۵ فروردینِ هفدهمِ بامدادِ
دانشکده ی همگرا. پژوهشکده ی ساختمانِ محیط زيست. و نانو پژوهشکده های علم. فلسفه ی گروهِ عمران. دانشکده ی
با ساخته شده بودند؛ ایرانی ذهنِ خانه ی بودند، درس کلاسِ بودند، آزمایشگاه این ها نبودند. سنگر این ها برق. مهندسیِ
و علم قلبِ به آمريکا جنایتکارانه ی حمله ی این ما ملت. این جوانیِ بهترينِ سال هایِ با آبیاری شده ایرانی، مهندسانِ دستِ
تاريخ و است جنایت ملت یک دانشِ زيرساختِ به تجاوزِ این می کنیم. محکوم ممکن شکلِ شدیدترين به را ایران فناوریِ
را شريف دانشگاهِ کسی چه نیست: سوال این فراموشیِ معنایِ به جنایت، کردنِ محکوم اما کرد. خواهد ثبت چنين را آن

گذاشت؟ تیرس در
زمين. از متر ۱۳۶ خاورمیانه. پلِ بلندترين ريخت. فرو کرج در B1 پلِ ،۱۴۰۵ فروردینِ سیزدهمِ روزِ پیش تر، روز چهار
کمر هفتاد‐درصدی تورمِ زيرِ امروز که مردمی همان پولِ با ایرانی، کارگرانِ خونِ با ایرانی، مهندسانِ دستِ با ساخته شده

کرده اند. خم
و مهندسان و پزشکان از قابلِ توجهی بخشِ که مردی آن طرف تر، کیلومتر هزاران در میزی پشتِ از مردی روز، همان
صدای با شده، ساخته ما مثلِ «ملت هایی» مهاجرتِ موجِ بر ابتدا از کشورش و هستند ایرانی الاصل کشورش دانشمندانِ

بازمی گردانیم.» حجر عصرِ به را «ایران گفت: بلند
بشنوید. درست را این و بایستید

کسانی ژنو، تا وین از مذاکره ای میزِ هر در نمایندگانتان، وقتی اساسی. دلیلِ یک به مگر نبود، ممکن توهين این
وقتی می نویسند؛ باید آن چنان که را فارسی حتی نه بين المللی، چانه زنیِ فنونِ نه می دانند، دیپلماسی زبانِ نه که هستند
روابطِ متخصصانِ وقتی کرده اید؛ خانه نشين شان امروز اما کرده اند مطالعه عمری که هستند آن هایی استراتژيست هایتان
بی مسئولیتی مردانِ حتی آنوقت سپرده اید، بی تجربه رجزخوانانِ به را تصمیم اتاق هایِ چون هستند بیکار بين المللتان
و ابنِ سینا و حافظ با فلسفه، و معماری و علم و شعر با تمدن، سال سه هزار با را ملتی به می کنند پیدا جرأت ترامپ مثلِ

کند. حجر» «عصرِ به تهدید فردوسی،
با سال چهل وهشت که است نیمه سوادی سیاست مدارانِ گردنِ بر ننگ این نیست. ما از هيچ کدام گردنِ بر ننگ این

کردند. تخريب جهان در را ملت این تصویرِ ایران»، «نمایندگیِ ادعایِ
پیشنهادِ ظريف همزمان، داده. «نه» جوابِ دستگاه این و داده ساعته ۴۸ آتش بسِ پیشنهادِ آمريکا روزها، همين در
که داده مهلت ظريف به روز سه رهبری، بیتِ مداحِ حدادیان، برسد، مقابل طرفِ گوشِ به صدایش آنکه از پیش و داده صلح
تغییرِ «از آمريکا که کرده اعلام شوخی، لحنِ با هم، قالیباف می کند. حمله خانه اش به کاروان با وگرنه بگوید کردم» «غلط
عزل ترامپو «بهتره گفته تمام، غرورِ با رضایی، محسن و لطفاً.» کنه پیدا مارو خلبانِ می تونه کسی به رسیده ایران رژيمِ
هزينه ی هرگز که است مردانی تراژيکِ نمایشِ این انقلابی.» «دیپلماسیِ نیست این دارد.» ادامه ما شگفتی هایِ کنید،
مردانی دانشگاهشان. آزمایشگاهِ سوختنِ با نه جیبشان، تورمِ با نه فرزندشان، خونِ با نه نپرداخته اند، را حرف هایشان
مذاکره، میزِ پشتِ تدبیر و خرد و علم اهلِ گذاشتنِ به جایِ اما دوخته، سرزمين این بر را خود چشمِ آمريکا می گویند که
با آمريکا می برند؛ سود آتش این از طرف دو هر نشانده اند. قدرت کرسیِ در کودکستانی، سیاسی طبع با را نیمه سوادانی
دانشجویِ همان می پردازد: نفر یک را هزينه می خرد. را بقایش که بحران ادامه ی با دستگاه این و تسلیحات، بازارِ و بمب

سوخت. دیشب آزمایشگاهش که شريف
که همان گذاشت، آتش در را شريف دانشگاهِ که همان ريخت، فرو پلش که همان دستگاه، همين روزها، همين در و

است.» تاريخ در حساس «لحظه ای می زند: را حرف همان باز بگیرد، را آشکار توهينِ جلوی نتوانست

با بمب، صدای با جنگ، با حالا، و گفت. ۱۴۰۴ دی ماهِ در گفت. ۱۴۰۱ در گفت. ۱۳۹۸ در گفت. ۱۳۹۶ در گفت. ۱۳۸۸ در
می گوید. دوباره شده، بیگانه جنگنده های شاهراهِ که آسمانی

پس ایستاده، کافر جهانِ برابرِ در ایران نبودند؟ تاريخی لحظه ها این گفته کسی «چه داد: خواهند پاسخی چه می دانیم
است.» تاريخی لحظه اش هر
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یک به ساده ای پاسخِ نمی تواند که بوده ناکارآمدی دستگاهِ هر دستِ ابزارِ قرن هاست چون می شناسیم، را استدلال این
فقیرتر، ایران مردمِ حساس» «لحظه های سال چهل وهشت از بعد چرا پس است، حساس لحظه هر اگر بدهد: ساده سوالِ
۱۶۵ فرارِ هفتاد‐درصدی؟ تورمِ کجاست؟ تاريخ این میراثِ بود، تاريخی لحظه ها این همه ی اگر کم امیدترند؟ و منزوی تر،

می سوزد؟ که شريف دانشگاهِ می ريزد؟ فرو که پلی سال؟ در متخصص هزار
ما پرچمِ زيرِ باش. متحد کن. سکوت چیز: یک فقط و چیز یک یعنی دستگاه این دهانِ در تاريخی» حساسِ «لحظه ی

خائنی. بیگانه ای، عاملِ جاسوسی، پرسیدی، سوال اگر و نپرس. سوال بایست.

نه. می گوییم: ما

را خود ضعفِ ملی» «اتحادِ طبلِ با ندارد، شکست هایش برای پاسخی که ناکارآمدی دستگاهِ هر که داده نشان تاريخ
این که تفاوت این با است، همان هم بار این می گذارد. خارجی» «دشمنِ حسابِ به را اشتباهاتش هزينه ی و می پوشاند

نشود. منتشر اصلاً صدا تا کرده اند قطع را اینترنت چون نمی کنند؛ کم را صدا دیگر فرمان اتاق های بار،

باشد داشته پاسخ باید که جنایتی اینترنت، دو:
نبود. امنیتی» «تدبیرِ نبود. «ضرورت» نبود. «اشتباه» اینترنت قطعیِ

پاسخگو برایش ایرانی شهروندِ هر برابرِ در باید دستگاه این و بود، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، جنایتِ اینترنت قطعیِ
باشد.

بنویسید. را رکورد این است. رسیده سی وهشتم روزِ به ایران در اینترنت قطعیِ ،۱۴۰۵ فروردینِ هفدهمِ در امروز،
«جهادِ که کشوری در ایران. در وسطایی؛ قرونِ کشورِ یک در نه جهان. تاريخِ ارتباطی قطعیِ طولانی ترين روز. سی وهشت
کشوری در است. قطع است روز سی وهشت نفرش میليون هشتادوپنج اینترنتِ که کشوری در می کند. تبليـغ علمی»
تحویل پایان نامه نتوانست دانشجو و شد، باطل ارزی شان قراردادِ فريلنسرها شدند، ورشکست یک شبه کسب وکارها که

دهد.
را قطعی این خوردند. زخم قطعی این از بلکه بمب، از نه ایرانی میليون ها بود، درگیر ایران آسمانِ که روزهایی در
امنیت شان؟ شدند، ورشکست یک شبه که آنلاین کسب وکارهای کسی؟ چه امنیتِ می پرسیم: ما اما کردند. توجیه «امنیتی»
پایان نامه اش باید که دانشجویی امنیت شان؟ شد، باطل یک شبه و داشتند چندماهه ارزیِ قراردادهای که فريلنسرهایی
فرزندش بداند می خواست که مادری امنیتش؟ می خواند، بين المللی مقاله ی باید که پزشکی امنیتش؟ می داد، تحویل را

امنیتش؟ است، زنده شهر کدام در
و بودیم هم مردم فکرِ به حتی ما و جاسوسی. از جلوگیری برای بود. استثنایی «شرایطِ گفت: خواهند چه می دانیم

بشکافیم. کمی را این بگذاريد ساختیم.» داخلی زيرساختِ
که راه حلی تنها اطلاعاتی، نفوذِ از جلوگیری برای دارد، منطقه ای قدرتِ ادعایِ که کشوری یعنی جاسوسی»، از «جلوگیری
علم در می کند ادعا که کشوری کند؟ قطع را خودش شهروندِ میليون هشتادوپنج از بیش اینترنتِ که است این است بلد
قدرت نشانه ی این است؟ کامل قطعیِ راه حلش تنها که است ناتوان به قدری سایبری امنیتِ در کرده، پیشرفت فناوری و

است. ابزار خام ترين به بردن پناه دستِ و فنی ناتوانیِ نشانه ی نیست،
را سانسور آن با که است ابزاری همان شود، آزاد اینترنتِ جایگزينِ تا ساختید که شبکه ای همان داخلی»، «زيرساختِ و
حرف کسی چه با بخوانند، چه ببینند، چه مردم می کنید تعیين شما آن در که شبکه ای را. مردم رفاهِ نه می کنید، کامل تر

ملی.» «اینترنتِ نامِ با است دیجیتال زندانِ این است. کنترل این نیست. بودن» مردم «به فکرِ این بزنند،
شود، منتشر می کند آنچه تصاویرِ اگر می داند که دستگاهی می ترسد. حقیقت از که است دستگاهی امنیتِ این خیر.

می شوند. منزجر بستگان، معلمان، همسایه ها، دارند، باور آن به وجود تمامِ با که کسانی حتی

مقاماتِ بودند، محروم اینترنت از ایرانی میليون ها که لحظه ای همان در که آنجاست جنایت این لایه ی تلخ ترين و
گرفتند، تصمیم که آن ها برای می کردند. استفاده آزادانه خود، اختصاصیِ پُرسرعتِ اینترنتِ همان از دستگاه همين

نشد. قطع چیز هيچ
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همين موهبتِ از که می شود نگهداری و ساخته کسانی توسط سانسور همين زيرساختِ از بخشی آن: از تلخ تر و
زنجیر به می آفريد، آزادی باید که دانشی برده اند. سود ملی بودجه ی همين علمی، انجمن های همين دانشگاه ها،

نبودند. آن در هيچ گاه خودشان ساختند، را زنجیر این که کسانی و شد. تبدیل

پرونده اش که بیماری هر ماند، عقب درسش که کودکی هر سوخته، فرصتِ هر باطل شده، قراردادِ هر قطعی، ساعتِ هر
هر در حقوقی، بين المللیِ نهادِ هر در دادگاهی، هر در شود. گذاشته تصمیم این مسئولانِ حسابِ به باید رسید، دیر

می شنود. را ما صدایِ که رسانه ای

ندارد حساب آن دردِ آنچه و می گویند ارقام آنچه ساله، چهل وهشت میراثِ سه:
با نه چیست، میراث این ببینیم بگذاريد می کند. تبليـغ را مقاومتی» «اقتصادِ که است سال چهل وهشت دستگاه این

کند. پنهانشان نمی تواند تبلیغاتی هيچ که سرکشی ارقامِ همان با بلکه انقلابی، فاخرِ ادبیاتِ با نه شعار،

سعودی: عربستانِ سیزده هزار. ترکیه: است. دلار ۱۹۰ و پنج هزار حدود ۲۰۲۴ در ایران سرانه ی داخلیِ ناخالصِ تولیدِ
بزرگ ترين با ایران سی وسه هزار. بود، ایران هم سطحِ ۱۹۶۰ دهه ی در که جنوبی، کره ی پنجاه هزار. امارات: سی هزار.
سرانه ی درآمدِ یک پنجمِ با اما استراتژيک، ژئوپلیتیکِ موقعیتِ با تحصیل کرده، جمعیتی با جهان، هیدروکربنیِ منابـعِ

ترکیه.

این رسیده. تومان هزار صدوشصت به امروز بود، تومان هزار چند مرزِ در پیش سال ده که دلار درصد. هفتاد تورم:
ارزشِ از کسری به سال، چند در ایرانی، خانواده ی یک عمرِ یک پس اندازِ یعنی .۱۶۰٬۰۰۰ کاغذ: روی بنویسید را عدد
تورم دیگر این داده. دست از را خود ارزشِ از درصد هفتادوپنج ،۱۴۰۵ تا ۱۴۰۲ سالِ از ریال یعنی رسیده. خود اصلیِ

است. ملت یک دارایی های آرامِ فروپاشیِ این نیست؛

درصد، سیزده تنها کار: بازارِ در زنان مشارکتِ جهانی. میانگينِ از بیشتر درصد هفت درصد، بیست ودو جوانان: بیکاریِ
سرزمين این پژوهشگر، مهندس، پزشک، متخصص، هزار ۱۶۵ سالانه مغز: فرارِ درصد. چهل ونه جهانیِ میانگينِ مقابلِ در

سال. در دلار میلیارد صدوهفتاد تا صدوپنجاه خروج: این انسانیِ هزينه ی می کنند. ترک را
با کارگر، همان یعنی دلار. صد است. ماه در دلار صد از کمتر مهارتش، و زحمت تمامِ با امروز، ایرانی کارگرِ یک حقوقِ
نیست؛ آماری رقمِ یک تنها دلار» «صد عددِ و می گرفت. این برابر چندین همسایه ای، کشورِ هر در پینه بسته، دستانِ همان
آرزویی دارد، شرم و می رود مدرسه به آن در فرزند که است لباسی می خورد، سر بی تخم مرغ که است صبحانه ای آن، پشتِ

نپرسد. درباره اش حتی پسر تا بلعیده را آن پدر که است
از نمی نویسند: رسمی گزارشِ در هيچ وقت که بزنیم حرف چیزی از باید نمی گویند. را درد تمامِ هنوز سرد ارقامِ این اما

باشد. می توانست آنچه
داخلیِ بازارِ مهندسی. انسانیِ نیرویِ سابقه. سال شصت وچند دارد. خودروسازی صنعتِ ۱۳۳۰ دهه ی اوایلِ از ایران
یک پیشِ سالِ چهل طراحیِ که کارخانه ای نه باشد، جهان خودروسازیِ قطب های از یکی امروز می توانست ایران بزرگ.
هيوندای به صفر از زمانی دوره ی همان در کره ای برادرانِ می نامد. ملی» «محصولِ را آن و می کند تکثیر را اروپایی شرکتِ
که بار هر چون می پیماییم، را دیروز مدل های تکرارِ مسیرِ همان هنوز بیشتر، سابقه ی سال پنجاه با ما، رسیدند. کیا و

شد. تنبیه فکری اش استقلالِ به خاطرِ تفکرش، در سرمایه گذاری به جایِ داشت، دیدگاهی مهندسی
دست وپنجه برق کمبودِ با که هستیم کشوری امروز حال، این با دارد. را جهان گازِ و نفت ذخایرِ بزرگ ترين از یکی ایران
انرژی کمبودِ نمی رسد. دور شهرهای به زمستانه گازِ می شوند. تعطیل کارخانه ها می شود. قطع خانه ها برقِ می کند. نرم
رفته، انرژی این پولِ میليون هاست. زندگیِ روزِ هر واقعیتِ اما محال، پارادوکسِ یک باشد، تلخ شوخیِ یک باید ایران در

نمی بینند. را آن ها حسابِ هرگز مردم که بودجه هایی به برساند. مردم دستِ به را آن که شبکه ای به نه کجا؟ به اما
با جنوب، و شمال درياهای با متنوع، آب وهوایِ با بی نظیرش، تاريخیِ جاذبه های با جغرافیایی اش، موقعیتِ با ایران
گردشگری درآمدِ باشد. جهان گردشگریِ مقاصدِ بزرگ ترين از یکی می توانست شمال، جنگل هایِ و ستاره باران کویرهایِ
ثروتی حساسند، تحريم به نه وابسته اند، نفت صادراتِ به نه که شغل هایی باشد، سال در دلار میلیارد ده ها می توانست
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دیپلماتیک انزوایِ از می ترسند، ویزا پیچیدگی های از خارجی مسافرانِ آن، به جایِ می رسد. عادی مردمِ دستِ به مستقیم که
می ماند. خالی زيبا سرزمينِ این و می ترسند، قانونی بلاتکلیفیِ از می ترسند،

هواپیماییِ به جایِ شکوفا، گردشگریِ به جایِ مدرن، انرژیِ صنعتِ به جایِ جهانی، خودروسازیِ به جایِ این ها، همه ی به جایِ و
که آنانی جهانی.» نظامِ فروپاشیِ «آستانه ی شعارِ و پهپاد. موشک. داريم؟ چه شوند، پیاده آن از افتخار با مردم که مدرن

گرفتند. گروگان به را ملت یک کرامتِ حسِ بلکه اقتصادی، آینده ی فقط نه کردند، را انتخاب این
آن دردِ با اما نمی شود. بیان کامل عددی هيچ با هستیم، آنچه و باشیم می توانستیم آنچه میانِ فاصله ی فاصله، این
چیزی آن اینجا در هيچ گاه درسش، سال هایِ مهارتش، مغزش، می داند و می شود بلند تخت از صبح که است مهندسی
حساب ماه هر عظیم، زيرزمینیِ ثروتِ با کشوری در ماه، در دلار صد با که کارگر آن دردِ با بسازد. می توانست که نمی سازد
در تحصیلی اش سال هایِ برترين می داند که دانشجویی آن دردِ با بخرد. خوراک هم بدهد اجاره هم می تواند آیا که می کند

می شناسد. تبلیغات در فقط را علمی جهادِ و کرده فیلتر را بين المللی علمیِ منابـعِ که گذشته کشوری

ایرانی جوانِ که است این میراث آمريکایی.» نظامِ فروپاشیِ «آستانه ی ادعایِ نه پهپاد. نه موشک. نه است. این میراث
فارغ التحصیلِ هم کلاسیِ ده که است این میراث می کند. زندگی خود ترکِ همتایِ سرانه ی درآمدِ یک پنجمِ با امروز
در می شود تبليـغ علمی» «جهادِ که است این میراث می کنند. کار استرالیا و کانادا و آلمان در امروز تهران دانشگاهِ

هستند. فیلتر بين المللی علمیِ پایگاه های بیشترِ که حالی

بیشتر، انزوایِ با زيرساخت، تخريبِ با جنگ، با حالا، بود. جنگ» از پیش سناريویِ «بهترين به متعلق آمار این و
بدتر. بسیار شده اند. بدتر اعداد این همه ی

شعار. در پوشیده شده ناکارآمدیِ است، ناکارآمدی تاريخیِ ثبتِ این نیست. «پیشرفت» این

شکوفا سیاسیِ بازارِ ویران شده، زيرساختِ چهار:
بخوانید. دوباره را جمله این است. شده خارجی جنگنده های شاهراهِ ایران آسمانِ

رزمِ میدانِ امروز آسمان این بکشند، نفس بخوانند، درس کنند، کار می خواهند فقط مردمش که سرزمینی آسمانِ
و آمده اند. بمب و تحريم با که اسرائیل و آمريکا نه نمی سوزانند. دل ایران مردمِ برای هيچ کدام که است قدرت هایی
«تحريک‐تحريم‐ باطلِ چرخه ی با کشور، چهار در مسلح گروه های از حمایت با تهاجمی، تصمیماتِ با که دستگاهی نه

زد. دامن را آتش این توجیه»،
که شبکه ای هر می سوزد، که نیروگاهی هر می ريزد، فرو که پلی هر می گیرد، قرار هدف ایران در امروز که زيرساختی هر
سال ها که دستگاهی اما ایرانی. کارگرِ عرقِ با ایران. مردمِ پولِ با بود. شده ساخته ایرانی مهندسانِ دستِ با می شود، قطع
سیاسی سودِ زيرساخت ها این ویرانیِ از برد، پیش متخصصان هشدارهایِ تمامِ برابرِ در را منطقه ای تهاجمیِ سیاستِ
را خود بقایِ داخلیِ توجیهِ حمله، تصویرِ با بعد می کنند، فراهم حمله برای را زمینه اول می شناسیم: را دام این می برد.

می خرند.
نظامی؛ مراکزِ نه بودند، پادگان نه این ها گرفتند. قرار هدف امام بندرِ پتروشیمیِ و ماهشهر پتروشیمیِ روزها، همين در
کشور صنعتیِ زيرساختِ به آمريکایی حملاتِ این ما ایرانی. مهندسانِ تلاشِ دهه ها دستاوردِ بودند، ایران ملیِ ثروتِ اینها
می گیرد: قرار سوال این برابرِ در محکومیت این اما دارد. روشن اقتصادیِ اهدافِ جنگ این در آمريکا می کنیم. محکوم را
نه تدبیر، و دیپلماسی منطقِ با بودند بلد که بودند قدرت رأسِ در مردانی اگر نمی گرفتند قرار تیرس در پتروشیمی ها این

کنند. حفظ را ملت منافعِ کودکانه، تحريکِ و توخالی لفاظیِ با

میانِ فرقِ تفاوت، این و شد. گرفته اینجا تصمیم هایِ گذاشت، تیرس در را کرج پلِ آنچه اما زد، بیگانه را کرج پلِ
نپذیرفته. هرگز دستگاه این که مسئولیتی است. داخلی» «مسئولیتِ و خارجی» «دشمنِ

پنیرِ و نان لقمه ی که میناب خانواده ی آن از بپرسید اما فروختند. تاريخی» «دستاوردِ ایران مردمِ به را رمضان جنگِ
اینترنتش دید و شد بیدار خواب از صبح که کارمندی آن از بپرسید دستاوردی؟ چه می گذارد، مزارش سرِ را فاطمه اش
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چندماهه اش ارزیِ فريلنسریِ قراردادِ که دانشجویی آن از بپرسید دستاوردی؟ چه است، تعطیل کسب وکارش است، قطع
دستاوردی؟ چه شد، باطل اینترنت قطعیِ به خاطرِ

جیبِ به پول این نیست. ایران مردمِ دستاوردِ جهان سراسرِ در انرژی حامل های قیمتِ رفتنِ بالا است: این واقعیت
به کمک را. مردمش رفاهِ نه می خرد، را خودش بقایِ آن با که است دستگاهی دستِ در برنده» «برگِ این نمی رود. مردم
ادامه ی این نیست. پیروزی کرده اند، خم کمر هفتاد‐درصدی تورمِ زيرِ ایران مردمِ که حالی در اروپا در بنزين گران شدنِ

می برد. دستگاه را سودش می پردازند، مردم را هزينه است: همیشگی الگوی همان
هم ایران کرد. پیدا دیپلماتیک راهِ اما داشت، تحريم هم هند است. جهان اقتصادِ دومين اما است، تحريم هم چين
بقایشان چون می دهند ادامه را جنگ پیشرفت. ابزارِ نه است، قدرت ابزارِ دستگاه این برای «مقاومت» اما می توانست.

ایران. بقایِ نه است، آن در

خورد آن از اما نساخت را ایران که اقلیتی پنج:
بزنیم. حرف صريحاً ناگفته واقعیتِ یک از باید

نه کرده، تربیت دانشجویی نه انداخته، راه کارخانه ای نه ساخته، پلی نه که دارد وجود کوچکی اقلیتِ سرزمين این در
همه ی درباره ی که است سال چهل وهشت اما کرده. معالجه تخت بر را بیماری نه بازکرده، نانوایی نه داده، انجام پژوهشی

خوانده. انقلاب» «ضدِ و بیگانه»، «عاملِ «جاسوس»، را داشته پرسیدن سوال جرأتِ که کس هر و گرفته، تصمیم این ها
می دانستند. جرم را رفتن کافه که همان هایی است. کرده جهنم دهه ها را مردم عادیِ زندگیِ که است اقلیتی همان این
با باید همه خندیدن، نوعِ زدن، حرف نوعِ پوشش، نوعِ که همان هایی می دانستند. جرم را موسیقی شنیدنِ که همان هایی
را معمولی زندگیِ یک نشانه های ساده ترين حتی تا می فرستادند ارشاد گشتِ که همان هایی می شد. سنجیده آنها معیارِ
همان هایی است. انسان هر طبیعیِ حقِ عادی بودنش، تمامِ با عادی، زندگیِ که کنند فراموش مردم تا بزدایند، خیابان ها از
را پارک در پسر و دختر نگاهِ و می بستند، «مختلط» فضایِ به خاطرِ را رستوران ها می کردند، توقیف را موسیقی کنسرتِ که

می نامیدند. «فساد»
شدنِ دیده شایعه ی با باشند. خود انسانیِ سپرِ که می خواهد مردم از جنگ، میانِ در امروز، که است اقلیتی همان این
وعده ی با کرد، تشویق ناحیه آن به سمتِ حرکت به را مردم محلی شان تلویزيونِ روستاها، از یکی در سرنگون شده خلبانِ
درگیریِ یک احتمالِ به سمتِ شبانه، ترافیکِ در بامداد، سه ی ساعتِ در مردم، و بگیرد. را خلبان که کسی برای جایزه
که مردمی همان از بازار. و کوچه عادیِ مردمِ از زندانیان، از نه می سازد؛ انسانی سپرِ دستگاه این افتادند. راه مسلحانه

بودند. کرده اینترنت قطعِ بهانه ی را «امنیتشان»
جاسوس. نه کرده. صادر را کشور از خارج ایرانیِ صد اموالِ توقیفِ دستورِ تهرانش دادستانِ که است اقلیتی همان این
نه. کشور»؟ از خارج ایرانیانِ «صدایِ می داند. فشار ابزارِ را اموالشان دستگاه این و مرزند از خارج که ایرانیانی خرابکار. نه

است. اقتصادی گروگان گیریِ این
بیتِ مداحِ حدادیان، می کند، صلح پیشنهادِ جرأتِ ظريف، سابق، مقاماتِ از یکی وقتی آن، در که است اقلیتی همان این
وزيرِ یک به مداح. یک می کند. حمله خانه اش به کاروان با وگرنه بگوید کردم» «غلط تا می دهد مهلت او به روز سه رهبری،
اینکه از است نشانه ای این است؛ دیپلماسی سقوطِ تنها نه این است. جنگ در که کشوری در صلح. پیشنهادِ برای سابق.
روز هر را جنگ آتشِ که است چیزی همان دقیقاً این و می گیرند. تصمیم و دارند قدرت دستگاه این در واقعاً کسانی چه

می کند. تیزتر
«ایران کنند ثابت تا می گیرند خودشان دستِ را کافه ها همان عکسِ اجتماعی شبکه های در اقلیت، همين حالا، و
همان می شوند. «پیشرفت» سندِ امروز بستند، خودشان دستِ روزی که رستوران هایی همان است.» خوب چه

می شوند. «آرامش» دوربين شان قابِ در امروز می داد، عبور ارشادشان گشتِ که خیابان هایی
است. دروغ که می دانند همه و است. دروغ این

ساختند. پزشکانش ساختند. معلمانش ساختند. مهندسانش ساختند. کارگرانش ساختند. مردمش را ایران
مردمِ همين ساختند که آنانی ساختند. می کردند باز را درشان صبح هر که کوچکی کسب وکارهای ساختند. کشاورزانش
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دستاوردهایشان حالا و کرد، خاموش را صدایشان داد، زجر را زندگی شان سال ها رادیکال اقلیتِ این که همانانی بودند، عادی
می کند. مصادره خودش نامِ به را

همه از بیشتر که آنانی نیستند. جبهه صفِ در فرزندانشان می کنند، تبليـغ را «جنگ» همه از بیشتر امروز که آنانی
در «سکوت به را دیگران که آنانی نشسته اند. اختصاصی شان پُرسرعتِ اینترنتِ پشتِ خودشان می فروشند، «مقاومت»
فرزندشان، خونِ با نه نپرداخته اند، را حساس» «لحظه های این هزينه ی هيچ گاه خودشان می کنند، دعوت حساس» لحظه ی

شغلشان. دادنِ دست از با نه جیبشان، تورمِ با نه
حقِ نپرداخته، را جنگ هزينه ی هرگز که کسی و ندارد. را آن قیمتِ تعیينِ حقِ نساخته، را سرزمين این هرگز که کسی

ندارد. را آن اعلامِ

محاصره شده دستگاهِ یک سلاحِ آخرين ایرانیان، کردن تقسیم شش:

در وقتی «اغتشاشگران.» گفتند آمدند، ۱۳۹۶ در وقتی بیگانه.» «عواملِ گفتند آمدند، خیابان به مردم ۱۳۸۸ در وقتی
«رژه ی گفتند آمدند، ۱۴۰۴ دی ماهِ در وقتی خارجی.» «نیابتیِ گفتند آمدند، ۱۴۰۱ در وقتی انقلاب.» «ضدِ گفتند آمدند، ۱۳۹۸

دشمن.»
تهران دانشگاهِ دانشجوی است. شريف دانشگاهِ دانشجوی هستیم. ما خودِ چون کیستند. مردم این می دانیم ما اما
معلمِ است. کارخانه کارگرِ است. اهواز و شیراز و مشهد و تبريز و اصفهان و علم وصنعت و امیرکبیر دانشجوی است.

است. بانک صفِ در ایستاده مادرِ است. فارياب کشاورزِ است. پاساژ بازاریِ است. مدرسه

گفتند سال چهل وهشت که هستند همانی مردم این نیستند. سیا عواملِ نیستند. موساد جاسوسِ مردم این
ساختند. و ماندند و بسازيد» و «بمانید گفتند سال چهل وهشت کردند. صبر و می شود» درست اوضاع کنید، «صبر

گرفتند. سانسور و بیکاری و تورم فقط برابرشان در و دادند هزينه سال چهل وهشت

هشتادوپنج از بیش مرزند. از خارج ایرانی میليون بیست ودو ساخته: هم تازه ای تقسیم بندیِ دستگاه این حالا، و
«خودی» که آنانی «خائنند»، که آنانی و دارند» «باور که آنانی بسازند، «ایران» دو دو، این از می خواهند داخل. میليون
جمعیتِ دو این که لحظه ای آن از جلوگیری هدف: یک فقط و دارد هدف یک تقسیم بندی این «وابسته.» که آنانی و هستند

کنند. تصور بهتری ایرانِ هم با بريزند، برنامه هم با کنند، صحبت هم با بزرگ

واقعیت ها این اگر و می کنیم. را واقعیت ها همين نمایندگیِ ما نمی کنیم. را سیاسی ای گفتمانِ هيچ نمایندگیِ ما
گفتنِ که گرفته فاصله حقیقت از آنقدر دستگاه این آنکه مگر نیست چیزی نشانه ی این می رسند، نظر به «براندازانه»
می زنیم حرفی ما باشد؛ سرزمين این دشمنِ که نمی زنیم حرفی ما شده. تبدیل سیاسی عملِ یک به خودش حقیقت
چهل وهشت دستگاه همين چون بود، بلد باید را تفاوت این نیستند. یکی دیگر دو، این و است. دستگاه این دشمنِ که
دیگر و . می شناسیم را بازی این ما منتقد. را خائنی هر و بنامد خائن را منتقدی هر تا زده جا یکی را دو این که است سال

نمی کنیم. بازی

نه داری، اقتصاد نه وقتی ندارد. عرضه برای واقعی ای پیروزیِ هيچ دیگر که است ضعیفی دستگاهِ هر ارزانِ بازیِ این
دشمنِ خارجی. دشمنِ داخلی. دشمنِ است. دشمن تولیدِ می ماند که چیزی تنها آنوقت آزادی، نه رفاه، نه دیپلماسی،

اینترنتی. دشمنِ سیاسی. دشمنِ فرهنگی.
برایش که برلين مقیمِ ایرانیِ مهندسِ آن و شد، کوبیده خوابگاهش درِ که شريف دانشجوی آن که می دانیم ما اما
اینترنت که هرچقدر بگسلد، را پيوند این نمی تواند دستگاه این خاک اند. همين نگرانِ دو هر ایرانی اند. دو هر گريست،

بتراشد. «غیر» و «خودی» که هرچقدر بسازد، دیوار که هرچقدر کند، قطع
داريم. که ابزاری هر با صدایی، هر با دستی، هر با می کنیم. رد را تقسیم بندی این ایران، آزادِ مردمِ ما،
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کرد پنهان نمی توان دیگر که تلخی شباهتِ و سال، چهل وهشت هفت:
می شد کوچک تر سال هر که ريالی با شدیم. بزرگ نان صفِ در آمدیم. دنیا به تحريم سایه ی در که هستیم نسلی ما
«توطئه ی است. مقصر جهانی» «استکبارِ است. مقصر خارجی» «دشمنِ گفتند: ما به سال ها این تمامِ در و خواندیم. درس

است. مقصر بیگانه» «عواملِ است. مقصر صهيونیسم»
تأییدشده. درسیِ کتابِ روی از نه دیدیم، خودمان چشمِ با را تاريخ خواندیم. را داده ها گرفتیم. یاد شدیم. بزرگ ما اما

دارد: بیشتری دردِ برابرش در سکوت اما دارد، درد گفتنش که رسیدیم ساده نتیجه ی یک به و

همان از جهات بسیاری از سال چهل وهشت این در می جنگد، «استبداد» با کرده ادعا سال چهل وهشت که دستگاهی
گذاشته. بیشتر نگوییم اگر نگذاشته، کم چیزی داشت، را آن با مبارزه ادعایِ که «استبدادی»

می گوییم: واقعیت دیدنِ رویِ از بلکه دشمنی، روی از نه را این ما
آمدند، ۱۳۹۸ در که مردمی شدند. کشته آمدند، ۱۳۹۶ در که مردمی شدند. زندانی آمدند، خیابان به ۱۳۸۸ در که مردمی
سردخانه ها در همچنان آمدند، ۱۴۰۴ دی ماهِ در که مردمی شدند. مثله آمدند، ۱۴۰۱ در که مردمی شدند. بسته گلوله به

هستند.
در که گستره، در تنها نه بود. وحشت از تازه ای فصلِ ۱۴۰۴ دی ماهِ دانست. یکی قبل سال هایِ با نباید را ۱۴۰۴ دی ماهِ اما
آنقدر شد، داده نشان خون ريختنِ در که جسارتی آمد، بیرون که روایت هایی شد، دیده که صحنه هایی آشکاری. در و عمق
کسی شکست. را می خواندند بیگانه» «دستِ را اعتراضی هر سال ها که آن هایی از نفر هزاران سکوتِ حتی که بود بی پرده
را این نبرد. خوابش صبح تا شب همان شنید، را خبرش اما نبود آنجا که کسی و می داند. بود دی ماه خیابان های در که

بی پرده. روشن، بلند، گفت، باید را این کرد. تمام هستند» سردخانه ها در «همچنان جمله ی یک با نمی توان
بودند. ما مادرِ و پدر بودند. ما همسایگانِ بودند. ما معلمانِ آن ها نبودند. سیا عواملِ نبودند. موساد جاسوسِ اینان

بودند. ایران مردم خودِ

دهانش در «مردم» و «عدالت»، «استقلال»، که کرده ثابت عمل در می کند، رفتار این گونه مردم این با که دستگاهی
از نه کرد. نخواهیم تحمل دیگر که می کنیم اعلام ایران، آزادِ مردمِ ما، و نیست. مشروعیت سازی ابزارِ از بیش چیزی
باشد، آمده که جا هر از می خرد، ما هزينه ی با را خود بقایِ که قدرتی هيچ از نه دیگری. دستگاهِ هيچ از نه دستگاه. این

باشد. آمده که نامی هر به

ایستاده ایم کجا ما هشت:
رضا است. امنیتی تاريک خانه های در وکیل، بدون حکم، بدون ،۱۴۰۲ ورودیِ بیست ساله ی دانشجوی خدابخشی، پرنیان
حال، همين در شده. برده خانه اش از عید از پیش پنجشنبه ی شبِ کامپيوتر، مهندسیِ ارشدِ کارشناسیِ دانشجوی دالمن،
می گیرد. دانشجو و می گذارد آزاد را خودش هسته ی در نفوذی جاسوسانِ دارد، ملی امنیتِ از حفاظت ادعایِ که دستگاهی

وحشت نمی خورد. را تاريخی» «لحظه ی فريبِ دیگر که نسلی از وحشت است. وحشت زده نیست. مقتدر دستگاه این
را ارقام که دانشجویی از وحشت است. بلد را جوابش اما...» است تحريم هم «چين می گویند وقتی که جوانی از

نمی کند. سکوت و می داند، را تاريخ می داند،
کنید، عزل ترامپو «بهتره می کند اعلام رضایی محسن دید. روزهایشان این رفتارِ در می توان را وحشت زدگی این
بود. آتش در امام بندرِ و ماهشهر پتروشیمیِ بگذاريد: کنار روز همان واقعیتِ با را این دارد.» ادامه ما شگفتی هایِ
باید که مسئولی و بود. قطع روز سی وهشت نفر میليون هشتادوپنج اینترنتِ بود. دیده آسیب شريف دانشگاهِ
می گوید، آمريکا» استراتژیِ تغییرِ در «پیروزی از قالیباف می زند. حرف ترامپ» «عزلِ از باشد، واقعیات این پاسخ گویِ
است. شگفتی نه این کرده اند. گیر ترافیک در روستاها، در خلبانی به دنبالِ بامداد، سه ی ساعتِ در مردم همزمان و

نکرده اند. زندگی حرف هایشان عواقبِ با هرگز که است مردانی نمایشِ این است. قدرت نه این
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التماس نه درخواست، نه می کنیم، مطالبه آنچه نه:
و کردیم صبر سال چهل وهشت چون گذشته، می شود» درست اوضاع کنید، «صبر وقتِ نیست. انتظار وقتِ دیگر
کسی هر اما بسازيم، و بمانیم بگذارند که دارد معنا وقتی تنها هم بسازيد» و «بمانید وقتِ شد. سنگين تر فقط «اوضاع»

نشسته. زندان در یا کرده، ترک را کشورش یا داشته، را ساختن جرأتِ که
ساخته اند. خودشان دستِ با را سرزمين این که شهروندانی صدایِ با می کنیم. مطالبه ما نمی خواهیم. دستگاه این از ما

که روزی هر می دهد. دست از را آینده اش ایران در کودکی دارد، ادامه جنگ این که روزی هر کنید. تمام را جنگ — یک
«پیروزی» می کند. تحصیل ترکِ دانشجویی می شود، ورشکست کارمندی می شود، عزادار مادری دارد، ادامه جنگ این
نیست، پیروزی می رود، بالاتر هفته هر مردم نانِ قیمتِ و است بیگانه هواپیماهای شاهراهِ کشور آسمانِ که جنگی در

است. ملی» «افتخارِ نامِ به مردم فلاکتِ مصادره ی
پيوندِ میليون ها دانشجو، میليون ها شغلی، فرصتِ میليون ها کسب وکار، میليون ها کنید. باز را اینترنت — دو
را بين المللی علمیِ منابـعِ اما می کند تبليـغ علمی» «جهادِ که کشوری کردید. قربانی «امنیت» نامِ در را همه انسانی،

می خرد. انزوا فقط «پیشرفت»، نه می کند، «مقاومت» نه می کند، فیلتر
اعتراض بیانِ به خاطرِ که معترضی و دانشجو هر و دالمن، رضا خدابخشی، پرنیان کنید. آزاد را دانشجویان — سه
سندِ می کند، زندانی را کشور آینده سازانِ قدرت، حفظِ برای که دستگاهی شوند. آزاد فوری باید است، بازداشت در

می کند. امضا خودش دستِ با را خودش ناکارآمدیِ
شود. متوقف باید توجیه» تحريم، منطقه ای، «تهاجمِ چرخه ی بسپاريد. متخصصان دستِ به را سیاست — چهار
خانه نشين شان سال هاست که است متخصصانی دستِ در راه حل ها اما باشد، نداشته راه حل که نیست بحرانی هيچ

کرده اید.

کنید. باز را راه نداريد، را این ها از هيچ کدام توانِ اگر و

هستید که کجا هر ایران، آزادِ مردمِ فراخوانِ ده:

کسی است، زاهدان در که کسی است، تهران در که کسی کشاورز، هنرمند، مهندس، پزشک، معلم، کارگر، دانشجو، ما،
می کنیم: اعلام واحد صدایی با و هم با همه است، تورنتو در که کسی است، برلين در که

است»، آرام چه ایران «ببینید بگوید تا می گذارد را عکسش دولت امروز که کافه ای آن بگیريد. پس را خودتان زندگیِ •
که بود همان است، «رفاه» سندِ امروز که رستورانی آن بود. «فساد» چون می بستند دیروز که بود کافه ای همان
می رسد، نظر به آرام تبلیغاتی شان دوربينِ قابِ در امروز که خیابانی آن می کردند. پلمب مختلط» «فضایِ به خاطرِ
بخواند. جرم را آن تا می گشت معمولی زندگیِ نشانه های ساده ترين دنبالِ آن در ارشاد گشتِ که بود خیابانی همان
که ندهید اجازه حالا و کردند. زندگی فشارها آن همه ی علی رغمِ ایران مردمِ نساختند، را آرامش این ایران مردمِ

بخرند. مشروعیت خودشان برای زندگی آن تصویرِ از می دانستند، جرم را عادی زندگیِ که همان هایی
از اقتصادیِ فرصتِ هر ویران شده، زيرساختِ هر حکم، بدونِ بازداشتِ هر اینترنت، قطعیِ هر کنید. مستندسازی •
هر بشر، حقوقِ دادگاهِ هر بين المللی، نهادِ هر کرد. پاک اینترنت قطعیِ با نمی توان را تاريخ کنید. ثبت دست رفته،

کرد. خواهیم مراجعه آن ها به ما که بداند باید ذیصلاحی، سازمانِ
کوچکی، گفتگوی هر در دوستانه، نشستِ هر در خانوادگی، شامِ هر در بگویید. را حقیقت جمعی، هر در دیداری، هر در •
نخوانید، «عامل» را می خواهند صلح که آنانی کند. خاموش را اکثريت معقولِ صدایِ رادیکال، تبلیغاتِ ندهید اجازه
ترس، بدونِ صادقانه، یک به یک، را دروغ ها بشناسید. را نمی پردازند را هزينه اش و می کنند تبليـغ را جنگ که آنانی

اجتماعی. شبکه های در نه دانشگاه، در نه اداره، در نه خانه، در نه بماند، پاسخ بدونِ نباید دروغی هيچ کنید. ردّ
محیطِ در چه اجتماعی، شبکه های در چه رسانه، در چه می رسد، صدایش که آزادی ایرانیِ هر باشید. یکدیگر صدایِ •
یک که تحريف شده ای تصویرِ برابرِ در را ملت این واقعیِ تصویرِ دارد وظیفه بين الملل، نهادهای در چه دانشگاهی،
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ابنِ سیناست. علمِ واقعی ایرانِ است. حافظ شعرِ واقعی ایرانِ دهد. نشان جهان به ساخته، ناکارآمد رادیکالِ اقلیتِ

جنگ. نه نیابتی. درگیری نه موشک. نه می خواند. درس هم میله ها پشتِ از که است شريف دانشجوی واقعی ایرانِ
که روایتی هر بگذارد، هم برابرِ در خارج در چه و داخل در چه را ایرانیان می خواهد که تلاشی هر کنید. عبور تفرقه از •
با زبان. یک با تاريخ. یک با ملتیم. یک ما می کنیم. ردش و می شناسیمش بسازد، «غیر» و «خودی» می خواهد
است چپ نه اصلاح طلب، نه است سلطنت طلب نه آرزو این کشید. نفس بتوان آن در که ایرانی مشترک: آرزوی یک

دارد. دوستش و می کشد نفس خاک این در که است انسانی هر آرزوی این راست. نه
کارگران، همين بودند. دانشجویان همين بودند. مردم همين ،۱۴۰۴ دی ماهِ و ،۱۴۰۱ ،۱۳۹۸ ،۱۳۹۶ ،۱۳۸۸ معترضانِ
این اگر هستیم. همچنان ما، مردم، این و نبودند. بیگانه» «عواملِ آن ها بودند. رانندگان کشاورزان، پرستاران، معلمان،
نیامده اند. کنار قفلی هيچ با مسیر این در ایران مردمِ که است داده نشان تاريخ نکند، آغاز خودش را اساسی تغییرِ دستگاه
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آزادی مگر نیست گفتمانی هيچ آنِ از ماست، آنِ از سرزمين این نهایت:
می شکافند، را ما آسمانِ خارجی جنگنده هایِ می شود، قطع اینترنت می ريزد، فرو پل که روزهایی در غبار، این تمامِ میانِ در
بازمی گردانند»، حجر عصرِ «به را تمدن سال سه هزار با ملتی که می کنند تهدید کیلومتری هزاران فاصله ی از بی مسئولیت مردانِ و

مانده: ثابت چیز یک
نه آورده، فقر فقط سال چهل وهشت که «مقاومت» گفتمانِ نه می خواهند. آبادی ایرانِ سرزمين، این مردمِ اکثريتِ
ساده خواسته ی این به هيچ کدام نرسیده، سرزمين این خاکِ به پایش هيچ وقت که مرزها بیرونِ از «رستاخیز» گفتمانِ

نمی دهند. گوش
را فردایشان باشند. داشته دسترسی اینترنت به بکشند. نفس بخوانند. درس کنند. کار می خواهند که مردمی
مدرسه اش در که کودکی نمی خواند. درس می شود بازداشت که دختری برنمی گردند. می روند که مغزهایی بسازند. خودشان
شکاف این از امروز که آنانی جمله از می پردازد، ما همه ی آینده ی را هزينه ها این نمی شود. بزرگ دیگر می شود بمباران

می برند. سود

داريم. حقیقت ما داريم. تاريخ ما داريم. داده ما داريم. صدا ما داريم. قلم ما هستیم. ما اینجاییم. ما

بگیرد. ما از را این نتوانسته بازداشتی هيچ بگیرد. ما از را این نتوانسته اینترنتی قطعیِ هيچ

بگیرد. ما از را این نتوانسته کن» «سکوت یعنی دستگاه این دهانِ در که تاريخی»ای «لحظه ی هيچ

نیست. گفتمانی هيچ به متعلق سرزمين این
می سوزاند. دل برایش و می کشد، زحمت می کشد، نفس آن در که است کسی هر به متعلق

ساخته اند: را سرزمين این که شهروندانی تمام قدِ مطالبه ی با بلکه درخواست، با نه التماس، با نه می خواهیم، دستگاه این از ما

بسپاريد. متخصصان دستِ به را سیاست کنید. آزاد را دانشجویان کنید. باز را اینترنت کنید. تمام را جنگ

کنید.» باز را راه نداريد، را این ها از هيچ کدام توانِ اگر «و
نمانده اند. ابد تا قفلی هيچ برابرِ در ایران مردمِ که داده نشان سرزمين این تاريخِ چون

ماست. دستِ قلم بار، این است. شدن نوشته حالِ در تاريخ

۱۴۰۵ فروردینِ
iranazad.tech iranazad.online iranazad.me

می کنیم: امضا را بیانیه این

امیرکبیر دانشگاهِ دانشجویانِ · تهران دانشگاهِ دانشجویانِ · شريف صنعتیِ دانشگاهِ دانشجویانِ
الزهرا دانشگاهِ دانشجویانِ · بهشتی شهید دانشگاهِ دانشجویانِ · علم وصنعت دانشگاهِ دانشجویانِ

اصفهان صنعتیِ دانشگاهِ دانشجویانِ · طوسی نصیرالدین خواجه صنعتیِ دانشگاهِ دانشجویانِ
مشهد دانشگاهِ دانشجویانِ · تبريز دانشگاهِ دانشجویانِ · اصفهان دانشگاهِ دانشجویانِ

زاهدان دانشگاهِ دانشجویانِ · کرمانشاه دانشگاهِ دانشجویانِ · اهواز دانشگاهِ دانشجویانِ · شیراز دانشگاهِ دانشجویانِ
ایران سراسرِ اسلامیِ آزادِ دانشگاه های دانشجویانِ

سیدنی، تا شريف از برلين، تا تهران از ایرانی، دانشجوی هر و

نمی کند سکوت اما می لرزد قلمش که
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